واژه نامه زبان پاک 


اِ 
آیخست ت (20006 ( جزیره ۰ خشکی میان آب 


امه و 


تشدان س منتل . 


اج ( 2010 ) این پسوند برای پدیدآوردن نام « افزار یک 
کاری» می باشد . همچون « شکناچ » افزار شکستن .جنگاچ . 
نویساج » کوباچ » سنجاچ و مانند اینها نیز میتوان بکار برد . 
آخشیج ب ضد » نقیض -« گاهی در معنی عنصر نیز بکار 
رفته است » 

س اگ س ( 80 -) اين پسوند ( یا هم بودن چند کسی را 
برای کاری ) رساند . مانند (نویساد ) بمعنی هیئت تحریریه 
.واژه های بسیاری از این پسوند توان ساخت همچون : نوزاد » 
سکالاد , کوشاد ورزاد و مانند آن . 

ادمیگری ‏ انسانیت . داشتن خیم های انسانی 


دای ( کت ) این پستوید (بباری یک کان ۲ زازساشن : 
همچون ( کشتار ) که بمعنی کشتن بسیار است هم - چنان واژه 
های دیدار . رفتار . گفتار , جستار ومانند اينها . واژه های 
خریدار و گرفتار بغلط در معنی 

ده ار( گزنه تیه ان میور : 

آراستن چیزی را راست گردانیدن و خوبیهایی بآن 
افزودن . زینت کردن ( با افزودن چیزهایی ) با «پیراستن» 


سنجیده شود 


آرایه زیور » آنچه برای آراستن بکار رود . اکنون بآن 
پیرایه میگوند که پیداست غلط است . 

آوهان ع آرزوی بزرگ , ایده آل . 

آ زک جرضن» گراین بیفن از افدازه به چیزی 

آزار س اذیت 

آزاوا سموزی . 

آژ و 8 س شرف . بایستگی بنام نیک خود» کسی به 


0 


نیکی و آراستگی خود دلبستگی نماید و در بند نام نیک باشد ( 


مرد آزرمیست و بکسی آزار نرساند ) 

آزمفف سه حریس . 

آسایش س رفاه . راحتی 

آسمافه س ستف 

آسیب آفت 

آغازیدن - شروع کردن » شروع شدن 

آ شا لافیاان صه تحریک کردن . بشورش داشتن 
آفوش ص خلقت آفرینش ( اسم مصدراززآفریدن) 

آفو فه۵ س خالق . آفریننده 

سه اک (21 -) این پسوند معنی « آنچه کنند» را رساند . 


همچون « خوراک » که بمعنیی « آنچه خورند » است . نیز 
میتوان از آن واژه های آموزاک, داراک » خاناک و مانند اینها 


ی آورد 


.نب پیش از گزیین این واه« آهی # بیعتن غیب 
بکار برده می شد ولی چون آن نام جانوری نیز می باشد سپس 


« آک » بچای آن بکار برده شد. 

آکمند ب معیوب » عیب دار 

آکفهان سه پرکردن 

]که س مطلع . با خبر 

آگاهانیدن مطلع گردانیدن 

] گاهی ص اطلام خبر ( آگهی سبک شده آن است ) 
آگهی ویس س خبر نگار 

آلو ان سه آلوده کردن 

آموزش ص عنی. چشم پوشی از گناه کسی 
آمو کار س عفر کننده 


آمرزیدن عفو کردن . از گناه کسی چشم پوشیدن 


واژهنامه زبان پاک /احمد کسروی 


آموزاک ( آموز + اک ) آنچه آموزند. 


تعلیمات 


آمیغ س حقیقت . راست یکچیز , یکچیز همچنانکه هست 
( گاهی هم راستی در همین معنی بکار رفته .) 


آمیغ پژوهی س حتیتت طبی 

آفگاه س بمعنی آنهنگام است ( شما پول بدست 
آورآنگاه توانی خانه ای خرید ) 

آ وا ۵ شهرت . معروفیت 

آهسته ب آخشیج تند ۰ بطی 

هنگ سه تصد . اراده 

آهپختن ص کشیدن و بیرون آوردن مانند« شمشیر » 
آ یهت مس حاجت ( که از کسی خواسته شود ) 


آ یهن س شریعت . سنت . قاعده همگانی بزرگ 


الف 
ایژار س الت . افزار . وسیله 
ابزار سازی - صنت 
ارچ ص قدر . اهمیت 
از جدار س با تدر با اهمیت 
ار چشناسی س تدر شناسی 


ار حمفك ‏ با تدر , با اهمیت . کسی است که خود دارای ارج 


باشد ( فلان دانشمند است و مرد ارجمندیست ) 
ارزش قدر و قیمت [ با بها فرق دارد ) 
ارویاییگری س پیروی از آيین و آداب اروپاییان 
کردن و هوادار آن بودن . غرب زدگی 

ازافاً سه ازاننده . مالک 

از افش ع مالکیت 

ازانیدن سه ( ۱۱2۵10 ) مالک شدن , تملک 


استر دن س (05:00:007) پاک کردن , محو کردن 


۳06 


اسقو ۵ سه تیغ سلمانی ( افزار استردن ) ( در باره معنی 
های گوناگون «۵۰» .۰« ک » کافنامه دیده شود ) 


استوار س محکم 

افژاو س رویه دگر ابزار است 

اقسافه ‏ داستان دروغ و خیالی 

اگفون س حال . حاضر ( اصطلاح دستوری ) 
معنی خود را نیز دارد. 

اگو س برای شرطست و در جایی آورده شود که 


بودن چیزی در آینده دانسته نیست . ( اگر مهمانی رسید در 


برویش باز کنید ) 


اگو چ4 س اگر هم . بکار بردن آن در معنی «با آنکه » غلط 

است. « اگرچه » را باید در کارهای آینده که بودنش و نبودنش 
نا دانسته است بکار برد ( دستگیری از بینوایان دریغ ندار اگر 
چه خود دست تنگ باشی ) 


امیك مك س امیدوار 

افهو ۵ ص جمع کثیر . عده بسیار 

افپوهی س کثرت . شلوغی 

انجامیدن س پایان پذیرفتن ( در برابر آغازیدن ) 


الک ار ز عاه یرورض نان ماک سییر 


سال پیش . که اکنون گفته می شود « سی و خرده یی سال پیش 


« 

اندازه داری ص اتتصاد . عقل . معاش 

اققام ‏ عضو ( بدن , اداره , موسسه . هیئت ) 
اففوز ص سخنان پند آمیز - اندز با پند کمی 

جدایی دارد :« تو پدر من و توانی بمن پندید »۰ « اندزهای ترا 
فرآاموش نکردم » 

اف که س ( اند + ک ) مقدار کم 

اندی س مقداری 

اثد شه س نکر . تذکر 

انگار س (:۰722) نرض 

انگار یهن س ( انگاشتن ) فرض کردن . بودن چیزی 
را باندیشه گرفتن و دانستن که بدانگونه نیست 


واژهنامه زبان پاک /احمد کسروی 
افگهژ ۵ ص محرک . باعث , آنچه کسی را بیک کاری بر می 
انگیزد. 
انگیختن س ( انگیزیدن ) باعث شدن ‏ کسی را بکاری وا داشتن 


بت 


اخقو شمال( چهل مقاله گفتار چهار سو دیده شود ) 
۵۵ مشروب . می 

باده خوار س مینراره 

بار ۵۵ س حاصلخیز 


باری سه اقلا . لاقل ( با دست کم فرق دارد ) در زبان پاک 


بمعنی « بهر چهت » بکار نمی رود 

باریک بین س دتیق 

باریک بینی - دتت 

فا سه باینطرف ( از صد سال باز .از صدسال پیش باینطرف ) 
یاز ایستادن س خرد داری کردن . امتناع کردن 
باز بسقه س منود 

باز پرس س ستنطق 

باز الب س انمکاس نور 

باز جو س منتش 

باز داشتن ع مانم شدن . بازداشت کردن 
باز گشت س مراجعت 


از گشقن ص مرجعت کردن ( در اين معنی بر گشتن غلط 


است ) 
باز گفتن سنتل کردن 

باز فمو۵ن ع بیان کردن . روشن گردانیدن مطلبی 
باز فوشتن س پاکنویس کردن 

باستان س تدیم 

اشا س ( باشنده ) حاضر . موجود 


اش سه تراند بود . شاید ( شاید در اين 


پاشفه گان ص مرجودات . حاضران ( حضار ) 
بش۵ س موجود . حاضر 


باطنیگری س کیش باطنی « اسماعیلی » داشتن و هوادارآن 


بودن ( کتاب راه رستگاری دیده شود ) 


پگ سه ترجه بخطر و زیانهای احتمالی ( بی باک یعتی کسی 


که بی توجه بخطر و زیانهای احتمالی بکاری پردازد ) 
فا لیاان س بلند شدن . قد بر افراشتن 

یامد ۵ س صب 

باوو سه عتیده 

فاهماد س ( با مم +اد) ( 02۳0024 ) ( بروزن 


باسواد ) جمعیت ۰ حزب , ( دسته ای که با هم انديشه و آرمان 


یکی کرده برای رسیدن بهدف متحد شده باشند ) 
با همی س اتحاد 

فا همیدان ‏ متحد شدن . آرمان و انديشه را 
یک گردانیدن و بهم پیوستن 

اف ( باینده ) وظیفه . واجب 

بایستن س واجب بودن 


سس ص قسمت . تقسیم ( در معنی رحم 
اید بخشایش گفت ) 


پخشودن س ( بخشاییدن ) رحم کردن 


پخشیاان س تقسیم کردن ( اینرا نباید در معنی 


« آمرزیدن » يا « دادن» بکار برد ) 
مجو ۵ ع خود بخود 


بد آاموز س کسی که چیزهای بد و دور از حقیقت یاد دهد . 
گمراه کننده 


آموزی ع آمرختن چیزهای بد و گمراه کننده 
فد خواه س خائن . دارای سوء نیت 

پل خواهی ص خیانت . سوء نیت 

یلو 99 ع خدا حافظی » بسلامت 

بد فهمی س سوء تنامم 

بد گمافی س سوء ظن 


فهاك س دارای نهاد بد . بد سرشت نانجیپ 


بدیده گرفتن س در نظر گرفتن 
ر آشفتن ص تغییر کردن . خشمناک شدن 


بر آغالانیدن تحریک کردن و بروی کسی برخاستن و 


هایهوی و دشمنی کردن 
و انگیخته ‏ راهنما . کسی که برای راهنماتی بشر 


فو. تافقی تنل کردن »از «تاب» سمعتی تمنل گرفهه 


شده 


وخ س ( ۳۳ ) ( بروزن چرخ ) حوزه . بخش کوچکی از 
یک باهماد 


پر خاستن س بلند شدن و ایستادن . اقدام کردن ‏ سرچشمه 
گرفتن 

برخوردار سس 
برخورداری س نت 

برد بار صبور ۰ متحمل 

برکفااری س عزل . خلم 

یز فك۵ س مجرم 

و۵ س ( 0622۳ )جرم . گناه 

پزهکاو س (بزنده ) مجرم : مقصر 
پزیدان س( 06210 ) بزه کردن 
پسامان س منت 

سنا 6 س کافی 

پسنده کر دن س اکتنا 

یج س تدارک . تهیه 

پسیگفك ۵ س تولید کننده , تهیه کننده 
بسیچیاان س تدارک دیدن . تهیه کردن 


لسیچیك ۵ س مپیا. تدارک دیده شده بکار بردن 
فیک 


کار سه کار آمد. کار کن 


کار بر دان س استعمال کردن 


یکار پستن س اجرا کردن. عمل کردن 
بگردن گرفتن س تبول ( سژولیت یا 
شغل ) کردن 


بلهوس س ( ۵1۳1۷۱5 ) هوسیازی , دارای هوسیاز 
بسیار 


مزد دادن س کرایه دادن 

بمزد گر فتن س کرایه کردن 

ند واژه س حرف ( اصطلاح دستوری ) 
فاگ سک اساس 

بنیک داشتن س تحسین کردن 

بوار وله س بر عکس 

بوز یف س میمرن ( بطور کلی ) 
و۵ مخصوصا: بخصوص 


9 سه قیمت ( برای دانستن فرق آن با « ارزش » باید توجه 
داشت که مثلا اگر بهای کتابی ۱۵۰ ریال باشد 

تواند بود که هیچ ارزشی ندارد و یا کتابی با ۲۰ ریال بها 
تواندبود که ارزش فراوانی دارد ) نوشتن آن برویه « بها » 
غلط است 


بهائیگری س کیش بهایی داشتن و هوادار آن بودن 

هبو س شفا ( افزودن «ی » باین واژه ( بهبودی ) غلط است 
هو س برای 

اه ۵ نصیب 

ی آ که ژی ص‌بی عیب زندگی کن ( در پاسخ پاک 


زی گفته شود ) 


ی با گه س کسی که زیانهای احتمالی چیزی را بدیده نگیرد 
«بی باکان بهر کاری در آمدی » - ( بی باک با دلیرجدایی دارد 


( 

بیابانیگری وحشیگری ( در برابر شهری گری ) 
یی ۵ بی نصیب 

اه پی اساس 

ی وا س بی توجه بکسی یا چیزی 

یوگ سه بلاناصله . بدون تامل 


واژهنامه زبان پاک / احمد کسروی 

پیزاری س طلاق ( معنی خود را هم دارد ) 

یعیفاه س حد اکثر . ماگزیمم 

یفر هنگ س بی ادب 

بیفر هنگی س بی ادبی 

یگماو س یکدفه . بناگاه - بکلی 

بیگفتگو س نیازی بکتگو ( بحث ) نیست 

بیگمان سس (0120۳027 ) بیقین میگ 

یم س ترس از خطر یا زیان احتمالی « بیم داشت دزد بخانه 
اش بیاید »( این واژه در برایر « امید » میباشد ی با « ترس» و « 
قزای مدای عارد) 

یفک سد ( بین + اک ) آنچه بینند 

پیش س بصیرت 

پیوسان س نتضر 

یو سیاان س منتظر بودن 

یه و ۵۵ ع ( بی + هوده ) بی نتیجه 

ی لیکو س بیطرف 

یی یکسویافه س بیدطرنانه 

ی یکسویی ع بیدرنی 


فِ 


َ 
۳ 
پایستگی س تتیید . بودن » قید 


فك س ( -084 ) این پشوند معنی « برابر یکچیز يا پاسخده آن 
» را راند . مانند « پادزهر » دارویی که در برابر زهر برای 
پاسخدهی بآن داده شود . اين پشوند بهمان معنی که ( آنتی ) 


در زبانهای اروپایی دارد بکار تواند رفت 
اد آوازه انعکاس صوت 

پاداش ص سزای کار نیک 

پادوزم ص حمه متنابل 


پاد ز هر ضد زمر , تریاق 


ا۵ کاو س عکس العمل . کاری که در برابریا در پاسخ کاری 
کنند 


هار۵ سه ( 0۵70) ( بروزن کارد ) ماده . متریال 
پا ۵یگوی س مادیگری . ماتریالیسم 

پاس س احترام 

پاسخده س مسترل 

پاسخد هی ص مستولیت 

پاسدار افه س محترمانه . با رعایت احترام 
پاس داشتن ع احترام گذاشتن 

یاقه س اجاره 

پافیددن س اجاره کردن 

اک س بکلی . سر تا پا 

پاک ژی س پاک زندگی کردن ( بجای سلام گفته میشود ) 
پایگاه تب . متام 

پایندان سه ضامن ,کنیل 

پا یند یهن س ضمانت کردن . ضامن شدن 

یا یه سه قاعده 

یقیاو ۵ س.بلا . آسیبهای همگانی که از سپهر بر آید 
ید ید آوردن بوجود آوردن . ایجاد کردن 
پرا پرنده 

وا گفشان س منتشر کردن . شایم کردن 

وا گفك۵ صه منتشر . شایع . نثر ( آخشیج پیوسته) 
پرده داری س حجاب 

برستار س خدمتکار 

پرستش خدمت 

پر سنیاان ‏ خدمت کردن 

پرسش س ستوال 

برک ۳212 ( بروزن برگ ) اجازه » اذن 


پروا انديشه کسی يا چیزی را داشتن ونیکی برای او 


خواستن می باشد توجه , اعتنا ( بکار بردن آن در معنی ترس 
غلط انسی / 
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پر هبز یهن س درری گزیدن » پرهیز کردن 
پژوهش ص تحتیق 
پژوهنده س پزوما .محقق 
پژوهیدان س تحتیق کردن » جستجو از 

حال و چگونگی چیزی کردن 
پسادست ص نسیه ( آخشیج دستادست ) 
پهس و قعت سه تنزل . آخشیح پیشرفت 
همه س موخر گذشته نزدیک ( آخشیج پیشین ) 
پسینیان ه مزخرین ( آخشیج پیشینیان ) 
له سه پلاتی . نجد , نام جغرافیایی که بغلط فلات میگویند 
پلشت س نجس . ناپاک 
پناهیدن س پناه بردن 


لخضال س نصحت . بکسی راه نمودن و نیک و بد را یاد دادن 


پندار هه (:0۵۳002 ) زعم » خیال » خرافه چیزی 
بیدلیل که بانديشه گیرند 


پندااری ‏ خیالی : موموم 

و ژش ع عذر . پشیمانی و آمرزش خواهی 

پل س (عدااه( ) ( بر وزن چگر ) شک 

پهلیاان س شک کردن . دودل ماندن 

۵ سه شک کردن 

پی یردان س درک کردن 

پدایش پیدا شدن یا بوجود آمدن چیزی یا جایی 


پیراستن س چیزی را پاک گردانیدن و آلودگیها از آن دور 
گردانید می باشد . از فزونیها و چیزهای نابجا پاک گردانیدن .( 


بمنظور بهتر یا زیباتر کردن چیزی ) ۰ « عروس را آراستن » 
پیرآمون س اطراف. حول. محیط 

پیراموفیان س اطرانیان 

پیشامك س حدنه 

پیشرفت س ترتی 

پیش وفقن سه پیشرفت کردن 

پیش گفتاو س مقدمه ( در کتاب و مانند آن ) 


پیش گویی سه آگامی دادن از آینده ( پیش بینی 


که از روی آگاهی و سنجش باشد جز اینست ) 
پیشه تس کسب » حرفه 

شین س متقدم . سابق , گذشته 
پیشینه س سابته 

پیشینیان س متتدمین 


فیکاو سد « پیکاریدن » زد و خورد یا گفتگوی دشمنانه دو تن 


یگو ۵ س عکس . فتوگراف ( برخی این واژه را در معنای 
مجسمه بکار میبرند » ولی در زبان پاک بجای آن تندیسه گفته 
می شود ) 

یمان س عید . میناق 

پیو ستگی ع اتصال . ارتباط 


را نیز دارد ) 


تال س تحمل 

تابستانگاه س بیلاق 

اواج سص غارت 

قازی س عرب . عربی 

قاوان ‏ جریمه . غرامت 

قأهیهان ‏ محاکمه کردن . حق خود ثابت کردن 
قبار سه (00027) نسب پدران کسی 

قیأ۵ سه فاسد . ضایع 

قباهکاری ص نساد ضایع کردن 

قرجمان س( «۵:«هزنن امترجم ( واژه فارسی 
است که بعربی رفته ) 

قودامن ص فاسق . آخشیج پاکدامن 

قوا ص مسیحی . عیسوی 


که سه تطعه 


واژهنامه زبان پاک / احمد کسروی 
قلهیهان س در برخی نوشته ها طلبیدن باین 
رویه نوشته شده 
ون بدن . نفر 
تن آساییی س تنبلی 
قناشوهی ع آب تنی ز شستشوی تن 
قفا لا س مجسمه 
تنگفا س مضیقه 
قوف فو ۵‏ شاید . ممکن است . یحتمل ( بکار بردن شاید 
در این معنی غلط ست ) 
قو ۵۵ ملت و مردم 
و۵۵ ای ع وابسته بمردم . ملی 
قوز ان س تحصیل کردن . بدست آوردن 


هی س (نطنا ) خالی ( اين واژه از ته +ی پدیدآمده است 


بر وزن پری میباشد ) 


فجو ۵ س طایفه .گروهی از مردم که هم نژادند ( معنی 


دیگر خود را در نیز دارد 


تیمار س غمخواری . دلسوزی و پرستاری 


6 
هأن س مایه زندگی که در جانداران هست 
جایگاه س مقام 
چبر یگوری س به جبر ( در براب اختیار ) باور داشتن 
وهوادارآن بودن . کتاب " در پیرامون ادبیات " دیده شود 
جدا سری ع استقلال سرکشی 
حدا شده س مشتق 
جدایی س تفارت . فرق 
جر لو ۵ ع استعداد . توانایی انجام دادن یک کار 


ستاو س(تهادهز ) -( با پیش ج ) مبحث ( جستن 


زیاد یا دنباله دار ) ( جست + ار ) 


حلو گرفتن « مانم شدن ۰ جلوگیری کردن 


جلو گیری س سانت 

جلو گیر س مان 

فش ص نیضت . حرکت 

جنگ س " جنگیدن " دو گروه یا دو تن در برابر هم استند و 
یا جنگاچها بکشتن یکدیگر کوشند 

جفگاچ ع ( جنگ +اچ ) اسلحه . افزار جنگ 

چولاهک س عنکبرت 

جویش ‏ جستجو . بحث 

جوین ع ( جو +ین ) پدید آمده از جو 


جهان س کیتی با زندگی و زندگان و آدمی ( واژه گیتی دیده 


شود ) 


0 
چایاک ص ( چپ +اک ) آنچه چاپ شود 
چایا کاس متبرعات 
چاره داری س تنریض اختیار ( آخشیج ناچار بمعنی جبر ) 
چامه س شیر 
جامه گو ص شاعر 
چایان س لرزان از سرما 
جاییدن از سرما ناآسوده شدن 
جیوه س( 0060000 ) ( چه + بود "ن " ) ماهیت 
چخش ص مجادله . جدال لفظی 
جخیدن # مجادله کردن » بدلیل گردن نگزاردن در گفتگو 
وا مت و 
چو فا س سخن بیمعنی ( با "یاوه " سنجیده شود ) 
جسان س ۰:۵7( چه +سان ) چگونه ,بچه صورت 
چشم پوشیدان س چنم پرشی کردن . نادیده گرفتن 
چشم داشت س انتظار . توقم 


واژهنامه زبان پاک /احمد کسروی 

جندان ع ( چند + اين ) آنقدر « آن اندازه آب آمد که باغ 
سیراب شد » بکار بردن در معنی بسیار» غلط است ) 
جچند گاهه س مرتتی . موقت 


جنا ین ع ( چند + اين ) اینقدر » اين اندازه « چندین پول را 


برای چه میخواهی » ( بکار بردن آن در معنی چند غلط است 


چهره لممی ع ذراست . پی بردن بحال های درونی کس از 
راه دیدن چهره او ( در این معنی گاهی نیز « چهره شناسی » 


یکار رفته است ) 
چیرگی س نب 


چیره دسخی ع اجحاف 
چیستان مسا . لغز 


خاچ س صلیب 

خامه س تلم 

خانگی س املی 

خاور صه مغرب . غرب ( چهل مقاله گفتارچهارسودیده شود ) 
خجستقه س مبارک 

خچسته ۵ ص تبریک ( عرض میکنم ) در روزبه ها 
بهمدیگر توان گفت 


خر باتیگری س انکار خراباتیانه داشتن و هوادار آن 


بودن ( « کتاب حافظ چه میگوید » دیده شود ) 


جو ۵ 0:0( بروزن پسر ) عقل ۰ نیروی شناسنده نیک از 


بد . سود از زیان و راست نا راست 

خر۵ س ۰0:1( بر وزن پشت ) کوچک .ریز 
خرده ( 6 ) عیب . ایراد 

خرده خود کامگی ص استبداد صغیر 

خرده گیری س عیب گیری . ایراد گیری 

خو سك س با سعادت ,.آنکه از حال خودخشنود است 


خو سندی ع سعادت 


0.۱ 


خرنده خریدار 
خزا ص خزنده 


خستوآن ده( با زير ج ) معترف و مقر 


(خستو و خستونده بهمین معنی است ) 

خستو ش س اعتراف . اقرار 

خستو یلان ع اعتراف کردن » اقرار کردن 
خشنود س راضی 

خشنودی س رضایت 

خواب گزاری س تعبیر خواب 

خواست س تصد . مقصود , اراده 

خوافاگ هر خران + اک ) آنچه خوانده شود 
خوانشگاه س ترائت خانه 

خواهاگ ‏ ( خواه + اک ) آنچه خواسته شود 
و۵ س حتی ( حرف تاکید ) ( معنی خود را نیز دارد ) 
خود پسفش س متکبر 


خود خواهی ص حب الذات . خواستن خود و برای خود ( 
این واژه را در معنی تکبر بکار برد ن غلط و بجای آن خود 


پسندی درست است ) 


خود کامگی ب استیداد 

خور آیان عمشرق (چبل بقاله گفتار * چهاز سبو* دیده 

شود) 

وک آنیه سس اخسرشت خود فاشقه ی نییان گرفتز 
پذیرفته , ( واژه " خیم " دیده شود ) ( اعمال اکتسابی ) عادت ۰« با 


اومی زیست و خویهای بد او را یاد گرفته است » 
خیزاب س مرج 

خیزش ص تیام 

هم سه خلق . خصلت , آنچه آدمی از سرشت خود دارد . 


همچون خشم و آز و رشگ سرکشی و ستمگری و نیکخواهی و 
آمیغ پژوهی و مانند اینها 


واژهنامه زبان پاک /احمد کسروی 


3 
دار اک سس 02:0 ( دار +اک ) آنچه دارند » مال 
۵ارفهه۵ س صاحب 
داناگ س مد ( دان +اک ) آنچه دانند , معلومات 
دافسته س معلرم 
دافگیها س حبوبات ( غلات ) 
۵اوو ص تاضی . قضاوت کننده ( بمعنی اعم خود ) 


داورزاد هیئت داوری . چند تن که برای داورزیدن گرد 


آمده اند 

داورز یدن سر نت12 ) قضاوت کردن (کار قاضی) 
۵اوری ص تضاوت ( بطور اعم ) 

داو ۵ س مدعی 

داو یدان س ادءا کردن 

8 س جانور وحشی 


و باب ( در کتابها نیز میتوان بکار برد ) ( معنی خود را نیز 


دارد ) 
در آمف س دخل 

در آمدن وارد شدن 

در رنه 

در بایست س لازم 

در بایستن سلازم بودن 

و هنت 

در خور ۵ س متناسب 

۵و و فا سه خرح ( در برابر در آمد) 

۵و زان س ترا ی ور 

در یافتن س درک کردن 

دو ی ص مضایقه . برخی جاها بمعنی « افسوس »بکار رفته 
دیهان س مضایقه کردن 

در یو ز۵ س ( گردی ) گدایی 


دز س 027 قلعه 


۵و س ( 002) ( بر وزن لژ ) پیشوندی است که معنی « بدی 
که با درشتی توام باشد » میدهد . این یشوند نخست " د " وده 
که هنوز در دشمن » دشنام » دشوار بازمانده 

۳ ۳ ی 
۵و ] گ۵ س وحشی . فرهنگ نادیده و دارای آگاهیها ناراست 
دز خوی ص دارای خویهای بد و ناتراشیده 
هم س دارای خیمهای بد و وحشیانه 
دژ و فقو س دارای رفتار بد ( وحشیانه ) 
دستادست س نتد 
دستاو یز س مستسک . بهانه 
دست کم س حد اقل 
۵سفه س اند بسار از مردمست که گرد آمده اند و یک خواست 
همگانی را دنبال میکنند : « دسته آی گرد آمده از دولت گله مند 


بودند» 
دست از یهن س دست دراز کردن 
دسئیفه سه امضا توقیع 

دستینه نهادان س امضاء کردن 
دشنام فحش ۰ سخن نا سزا 
دشوار س مشکل 

دقلکار س متقلب 

دلبسته سه علاتمند 

دو سخنی ع اختلاف ( نظر ) 
دهبان سه نگهدارنده دیه . کدخدا 
49 س (00۳060 ) دوره ده ساله 
دیگر کردان ص تغییر دادن 

دیگر شدان س تغییر یانتن 


98 ص ( 81 ) ده . روستا ( ده سیک شده دیه است ) 


و۵ ع (مرد ) سخی , کریم 


واای هه سخاوت , کرم 


واژهنامه زبان پاک /احمد کسروی 

و استکاو س درستکر , امین 

واستی س حتیقت ( بجای این واژه بهتراست « آمیغ » بکار 
رود ) 


راستی پژوهی س خستن و جستن حتیتت. تیه 


جویی 

واستی وا ص (براستی ) در حقیقت ,حقیقتا 
واههو ع ( رمبر ) مدیر و اداره کننده 

واه فمودن ع رامنمایی کردن 

راهی س عازم 

ورخت س لباس 

و خها ( ۵  )‏ واتعه . حادثه 

و 69 ع ( 10006) صف . ردیف 

و ۵۵ لسن ص صف بستن 


و8 ع " رزمیدن " تاختن یکسو بدیگریست . حمله , هجوم ( 


در زبان پاک بمعنی جنگ بکار نمی رود ) 

رزماد س 40( رزم + آد ) دسته رزمنده 
رزمیلان س حمله کردن . هجوم بردن 

رساس بلیغ 

و سافاك سه ۷:۰۵:۵۵( رسان + آد ) کمیته تبلیغات « یکی از 
بقفهای یک با مبانه 

و سا س 15۱0 ( بر وزن سبد ) حصه سهم 

و فاگ ع حند : حسادت 

و شگهو ‏ حسود 

وان عجار . مجری 


روان روح . آنچه مایه جدائی آدمی از دیگر جانوران است 


( در اين باره کتاب « در پیرامون روان »دیده شود ) 


روان کرداندن مجری کردن ؛ باجرا در آوردن چاری 
کردن 


ووافیدان ع روان گرداندن 
روز 4 س عید 


رو زبهانه سس ۲0020002766 عیدی 


روز گاو س عید . عصر 

وی کدی هه 
روبا س (۲001/۵ ) دارای نیروی روییدن . نبات 
رویاها س نباتات 

ووله سس صورت . ظاهر 

رویه کاری س نامر سازی 

ره آو 9 # سوغات 

ژآلبه سص صف . چگونگی کسی یا چیزی 
زاییدان س اتصاف 

زبان دادن س ترل دادن 

ژیون س دلیل خوار 

زیوفی س مذلت . خواری 

زو دشتیگوی ‏ کیش زردشتی داشتن و هوادار بودن 
ز مستانگاه س تشلاق 

ز موف س موضوع , متن 

ز فا س شرح . تفسیر 

وق یفن زار 

زیان سضرر 

ژافصفك ‏ مضر . آخشیج سودمند 


ژ یشان ع شایسته و برازنده بودن ( دررخت و کلاه و 
اینگونه چیزها ) 


زیفهار س امان . پناه 


ژوق س ( 20272 ) عمیق . گود 


ژرفا س عسق 


واژهنامه زبان پاک /احمد کسروی 


وف یخی سه تعسق . غور ( ورف نگری نیز در همین معنی 


است ) 


س 
سات سه صفحه 


ساختن س بخ * چیزی را که نمی بوده پدید 
آوردنست : « خانه ای ساخت » 


او س پسوند و بمعنای جاییست که یک چیزی در آن 
قزآ زان می باق مان کزان چاه بسا تیار 

سافه س رای 

سافیدن س رای دادن 

سالوس س ریاکار 

سامان س ننم 

سامائیان ‏ ( سامانگر ) ناظم 

سان س حال . چگونگی 

سپاس س شکر . تشکر 

سیاسمنك س متشکر 

سپاهیگری س نظام . سربازی 

سیخج س عاریت 

سپهو ع طبیعت 

ستاره شماری ص منجی . پی بردن به آینده کسی 

از روی ستارگان 

ستاره شناسی س علم هیات 

ستأفهان ص چیزی را از کسی بدون زور بدست آوردن « 

کاب زاغا 

سترسا 8 محسوس 

ستر ستال ۵ سک محسوس شده 

ستر سیدان س (0لذوتنا؟ ) محوس شدن 


ستر گه س ( ع:0/0:) آنچه از تنه و کالبد بزرگ باشد جسیم 


سفرون س نازا . عقیم 


سنهیاان س لجاجت کردن ( ستیزیدن که سپس در همین 


معنی بکار برده شده درستتر است) 


سنیز س لجبازی 

ستیزا س . لجباز 

سنیز ۵ سه لح . لجبازی . عناد 

سنیز ان ع لجاجت کردن 

سختی کشی س ریاضت 

سده ( ص۵ ) س ترن . دوره صد ساله 

سده های میافه س ترون رسطی 

سوافچام ‏ عاتبت . با لاخره 

سررشته داری س حکومت 

سو سکن س عنوان . تیتر ( در مقاله و مانند آن ) 

سور شت س خمیره 

سو شقن س خمیر کردن . ترکیب کردن 

سر گفتاو ‏ عنران . تیتر 

سووان ‏ « سرود » خواندن با آواز , آواز خواندن گروهی 
سوو ولو س نخست وزیر . صدراعظم 

هو ( سزنده ) جایز . حق کسی 

سزیاان س جایز بودن ۰ حق کسی بودن « پاداش یا کیفر 
يا کار دیگری . از روی قانون و آیین بکسی ستوده بودن 
می باشد» 

سکالاد سس 14ه0۲:( سکال +اد ) هیثت شورت . 
شورا . کنگره 

سکالش س شور . مشورت 

سکالشگاه س مجلس شورا . پارلمان 

سکالیدن س مشورت کردن 

سمو ۵ س ناه ( پروزن نبرد ) وهم »خیال, آنچه در 
اندیشه آدمی پدید آید 

سمر ۵دیاان س خیال کردن . تخیل 


سنچش هه مقایسه . ملاحظه 


واژهنامه زبان پاک / احمد کسروی 

سفگین عص ساخته شده از سنگ ( درمعنای آخشیج سبک « 
گران » باید گفت 

سنگسار سه جایی که از آن سنگ فراوان باشد , سنگلاخ غلط 
است ( به پسوند سارولاخ باز گردید ) 

سو۵ جستن عصاستفاده کردن 

سو ۵ جو یی ع استفاده 

سوز فاگ س ( سوزان + اک - آنچه سوزانیده شود 

سو گذف س تسم 

سهافیهن س برانیختن احساسات , متاثر گردانیدن 
سهش هس ( 50۳60 ) احساس 

سهشها هه احساسات 

سهیاشان هه احساس کردن . انگيخته شدن احساسات 


س 


س‌ سِ‌ 

شاوش (527600 ) ( بر وزن سازش ) شکایت 
شاویدن س (نا6271 ) شکایت کردن 

شایا س ( شاینده ) شایسته » لایق 

شاید سع شایسته است .لیااقت دارد ( واژه « باشد » 

دیده شود) 

شا یستن ص کسی از روی فهم و خرد و نیکویی و کاردانی 
در خور جیگاهی . يا کاری در خورد کسی بودنست 
شدسیدن س_حنال[105او - (بر وزن چیدن ) در 

یافتن با یکی از حوس پنجگانه 


شگفت س (6201: ) عجیب . تعجب 


شلپ تب (8۲) شیرین . اخشیج تلخ ( واژه شیرین 


شورش س انتلاب 
شوند س 7:4 ( بر وزن بلند ) علت » جهت » موجب ءآنچه 


کاری را بهر آن کنند ( با " انگیزه " سنجیده شود ) 

9 ‌ 

سهو یگوری س تمدن . سویلیزاسیون 

س‌ ِ 

سبر لسن ع ( واژه شلپ دیده شود ) آمده از شیرلبنیات 
شیعیگری ص کیش شیعه داشتن و هوادار آن 

۱ ۱ 

اه | س فصیح , دلنشین بودن 

و۵ س طریقه . سبک 


ص‌‌ 


ص۵ هس نده ‏ قرن دوره صد سال 


ع‌ 


علی اللهیگری س کیش علی اللهی داشتن و هوادار 


آن بودن 


۰ 


ع‌ 


شین سه تاکید ( بکاربردن آن در معنی غلط است ) 


۰ 


ف‌ 
فراهمیدن س اجتماع کردن 
فرجاد « وجدان 
فو چام س ءا تبت 
فوماهش ه امر ( اصطلاح دستوری ) 
قو مو۵ان س امر کردن . فرمان دادن ( اینرا نباید 
در معنی " گفتن " بکار برد ) 


قوو ۵ گاه ‏ منزل ( معنی خود را نیز دارد) 


فرهش س (10۳260) وحی 
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فو هگ سه ادب ( در اصطلاح بمعنی کتاب لفت ) 
[ نان وگ جنس یاوه 
فر هیخت س ( "نت | تربیت ( فرهیزش را نیز 
متوان در همین معنی بکار برد ) 
فو هیختاو س مربی . تربیت کننده 
فرهیختن ۴( فرهیزیدن ) تربیت کردن 
فرهیدن # وحی کردن 
فو هی زا۵ س هینتی که برای فرهیخت کسانی گرد آمده اند. 
هیئتی از مربیان که با هم بکار پردازند 
قو کاس جماد 
قو کاها ‏ جنادات 
قو کیدن س ( «00نءنان) جامد بودن یا شدن 
فهلان س ( 11۲۱۵۰ ) مشغول 
فهالش ص شنل . اشتنال 
فهلیدن سه ( مادنا ) مشغرل شدن .اشتغال یافتن 
فیروز س موفق 
فیروزی س_موفقیت 


ک 
کاجال ع اناث خانه 
کار هستن س ( بکار بستن ) اجرا کردن 
کا وواژه ص نمل ( اصطلاح دستوری ) 
کار واژه باور س( کار یاور ) فعل معین 
کالب س جسم. تالب 
کانون س مرکز 
کوا۵ س 720 ( کر+ اد ) هیئت اجرائیه کمیته مرکزی ( در 
حزبها ) 
کو افه ع ساحل , حد 


گو ان سه بکاری برخواستن است ؛ " هرچه توانست کرد « 


با فلان دوستی کرد »7 یعنی راستی را با او دوست بود » 


کرف ب 1 [ بر وزن برف ) و کرفه ثواب 
کوفه کاوی س کار ثواب کردن 


کشفگاه س ( کشتنگاه ) متقل , مشهد ( این بجز 


کشتار اه بععشی ستلاخ خانه اس ) 
کشش س جذب . جاذبه 
کشنده س تاتل 
کششگو سه کنشدوز . کفاش ( ساختن کفاش از کفش فارسی 
از غلطهای رسوای زبان فارسی است ) 
کمابیش س تتریبا 
کم اففام س ناتص العضو 
گهی س نقص ( معنی خود را دارد ) 
گهیفه س حد اتل . می نیمم 
کناره خو یی ع استتنا 
کناره حستن س استعنا دادن 
گناگ س 10:۵6 ( کن +اک ) آنچه کنند , اعمال 
کففا۵ سه فاعل ( اصطلاح دستوری ) 
کوقاه سخن س مختصر کلام . خلاصه مطلب 
کو تاهشده س خلاصه 
چیهان سه مهاجرت کردن . هجرت 
کوشا۵ سه ۱00۰۵۵( کوش + اد ) هیئتی که برای کوشیدن 
یه ان که وتات( دن خی ۲ 
کوشندگان س مجامدین 
کوی س محه 
کهر اییدن س ( مره ) نهی کردن 
گهن س تدیمی 
کیش س منمب 


کهفو س سزای کار بد ؛ مجازات 


گ 
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گام ز۵ن س تدم زدن 
گذرا متعدی ( اصطلاح دستوری برای فعلها ) 
گوس مسری . سرایت کننده 
گرامی عزیز[ " گرام " در این معنی غلط است) 
آنست که یکی باو ارج گزارد « پسرش را گرامی داشتم » 
گوان ‏ وزین . سنگین ( واژه " سنگین " دیده شود ) 
گو یهن س میل کردن . متمایل بودن 
کرد آمدن جمع شدن 
کرد آوردن جمع کردن . جمع آوری کردن 
گو دافیهان س چیزی را از حالی بحالی دیگر انداختن . 
« باغ را ویران گردانید » « دیوار را بلند گردانید» 
گرفتن حچیزی رابا زور بچنگ آوردن وداشتن 
گوو یهن س‌ایمان آوردن ( با « گرایدن» سنجیده شود) 


گوو۵ س جمع . مردمی که در جای گرد آمده اند 

بیس آتکدیک خواستت سای را تفا که گروه بان فیاضا 
گرد آمده بودند » 

گری س ) 211 ) این پسون « پذیرفتن چیزی و هوادار آن 
بودن » را رساند . همچون « صوفیگری » که بمعنی صوفی 
بودن وآن داشتن میباشد . همچنا نست بهائیگری. شیعیگری» 
زردشتیگری . اروپاییگری 


گریبان س یه 

گوا س ( 2۵ ) بروزن عزا . گزنده 

گزارش تاویل » تعبیر 

گزاستن ( گزاردن ) دوفعل " گذاشتن "و "گزاشتن در 
همه معنیهای خود در زبان پاک برویه دوم نوشته می شود 
گو فا سص صدمه » زیانی که بتن آدمی رسد 

گُز لین سه انتخاب کردن 


گو لو س تصمیم ( بکار بردن « ناگزیر» بمعنی ناچار غلط 


است ) 


گز و ا۵ سه 207120 ( گزیر + اد ) کمیسیون » کسانی که برای 


تصمیم گرفتن در باره موضوعی گرد آمده باشند 
گز یروش س تصیم 


گز یر ین س تصیم گرنتن 


گز ینش ع انتخاب 

گسار ۵ مصرف کننده 

گساریدن س مصرف کردن 

کستاخ جسور 

گستر اک س هدهع ( گستر + اک ) آنچه گسترند 
گشایش س‌ن . انتاح . نرج 

گشو ان س ( گشاییدن ) باز کردن ؛ فتح کردن, افتتاح کردن 
گفتاو عه مقاله . آنچه در یک زمینه گفته ( یا نوشته) شود 
گلسکاو س با 

گلسکار س بنایی 

گمار ۵۵ س مامرر 

گمارش ص ماموریت 

گماشقن س مامور کردن » ماموریت دادن ء بکارواداشتن 
ان وه 

گوا۵ س ( 20۷2 ) شاهد 

گواهی دادن ص شهادت دادن 

گوفه س نوع . قسم 

گو هو س نات . اصل ( معنی خود را نیز دارد 


گوهاً سه ۱ - گمان میرود ( فلاتکس در اینجا می بود ولی گویا 
رفته است .) 

۲ - چیزی که خود معنی خویش را نشان دهد . این جمله بسیار 
گویاست . گویی یا تو گویی یا تو گفتی معنی مانستن را رساند ( 
از هر سو چراخها می درخشند تو گویی روز روشن است) 
گویش س لهجه 

گهضی س زمین و دیگر ستاره ها ( بی زندگانی و زندگان ) ( 
با « جهان هزارها گیتی می بود و نشانی از زندگانی در آن نمی 
بود » سنجیده شود ) در جاییست که ببودن یک کاری گمان 


رود وگویند از انديشه خود ببودن آن گمان برد 


ل 


لا 4 س التماس 


لا بیان سه التماس کردن 
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لاس پسوند بمعنی جاییکه یک چیز بسیار پیدا شود 
مثلا دزدلاخ » شیر لاخ » پلنگ لاخ 

این س عو عو کردن . پارس کردن (سگ ) 


م 


ما۵۵ سه 2066 ( بر وزن باده ) مونث ( نوشتن و خواندن 


آن با تشدید *دال " غلط است. ) 

ماذیگری س ماتریالیسم 

مادیفه ص مزنت 

مافافیدن س تشبیه کردن 

مانستن #« شبیه بودن 

ماففف گی س ( مانستگی ) شباهت , تشابه 

ماففك ص شبیه 

هه س سیب . موجب ( بکار بردن واژه "شوند" در این 
عفن کو نک انس 

مرغوا س ( 0:۵0۷۵: ) تشام چیزی را بفال بدگرفتن 
مو وا س ( 00:۷۰ ) تفال . چیزی را بفال نیک گرفتن 


0 ع خبر خوش ( بکار بردن " نوید " در این معنی غلط 


است 
مسیتصضا ع محتاج شدید 
مسیچیگری ع کیش مسیحی داشتن و هوادار آن بودن 


مسگوی ص آخشیج رامشگری . در سوگواریها مردم را 
گریانیدن 


هم ص پسوند بمعنی دارنده یک چیز پایدار مثل خردمند . 


سودمند » ارجمند 
هون س خاصیت ذاتی یک چیز 
موی ستر سس ( 111001750101 ) سلمانی 


مو یشگوی ص مشگری , آخشیج رامشگری 


مهفاه4ه س مجله ( سبک شده ماهنامه ) 


مانجی س واسطه شفیع 

میافجیگری ص رساطت , شفاهت 

میانه گزیفی ساعتار 

میزباان ع میماندار . صاحبخانه ( در مهمانی ) 


۰ 


ك‌ 
فا آ گاه س بی طلاع , غافل 
قفاب س خالس . نا آميخته 
فا پسامان س بی نظم , در همریخته 
نا یکا رس آنچه یا آنکه بکاری نمی خورد . آخشیج کار آمد ( 
این واژه رادرمعنی بد بکار میبرند که درست نیست) 
فأبهوش س غال . بی توجه . آخشیج بهوش 
ناییوسان ‏ غیر منتظره , بر خلاف انتظار 
یا س غیبت , غایب 
نا جاری # چبر ( در برابر « چاره داری » که 
بمعنی اختیار و تفویض است ) 
فاز ش ع انتنار 
فاز یهن س انتخار کردن 


( کا یکی تفه نک عال تاناناز 
است همچون : خشمناک. دردناک » تابناک 


فاگفاو س لازم , نا متعدی ( اصطلاح دستوری ) 
ناه گهو س نانلگیر 

فا م واژه ص اسم ( اصطلام دستوری ) 
فاهو۵ا ‏ غیر منتج ( واژه " هوده " دیده شود ) 


فهو ۵ صه دشمنی که دو تن یا دو دسته با هم کنند و از راههای 
کر کیش و زاس واه خی نکیرگی کو فا سا 


فبو۵لاان ع نبرد کردن .مبارزه کردن 
نتو انستنی س معجزه 
فو فا سه مذکر 


ق ۵ صه نزدیکی کسی ( بکار بردن پیش و پهلی دراین 


معنی غلط است ) « بنزد من آمده بود و با هم می بودیم» 
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ای س غیر ممکن . محال 

فست هه چاه 

نگو هش ع مذمت 

نکوهیدن س نم چیزی را گفتن 

نکوهیاد۵ س منمرم 

نگار فهه س نتاش 

نگاره س نتش 

فگاشتن س ( نگاریدن ) بمعنی نقاشی کردنست ( این را نباید 
در معنی " نوشتن " بکار برد ) 


فگوا۵ س ( نگر + اد ) ( 0680720 ) چند تنی که برای 
درنگریسن ( دقت ) در کاری گرد هم آمده اند.کمیسیون 


نگرش س ( نگر +ش ) ( 16881660 ) نظر , نگاه 

فگو یستن ص نگاه کردن ( جدایی میانه این و دیدن و همچنین 
شنیدن و نوشیدن» پروا کردنی است ) 

فماز بو دن ص سجده کردن 

فمو ان س نشان دادن ( بکار بردن اين واژه بمعنای « کردن » 
درست نیست ) " فروتنی نمود »» « چنین نمود که نمی فهمد» 
نوا گروگان . گروی 

نواز اد وزاد ( نواز + اد ) 121172720 ارکستر 

فو افدهش س متجده 

نی دناد و رشن 

نوشاک س (نوش +اک ) 12000216 آنچه نوشیده شود 
وی س وعده ( واژه "مژده " دیده شود ) 

نو یسا # منشی ۰ محرر 


فو اج س ( نویس + اچ ) افزار نوشتن ( قلم مداد . گچ و 
مانند اینها ) 


نویساد س ( نویس + اد ) 1671520 هیئت تحریریه 
نوین س تازه » جدید 
فهااك ‏ طبم . سرشت 


فهالان س قرار گزاشتن . قرار داد کردن ( معنی 


خود را نیز دارد ) 


فهاافی س پنهانی . سری . محرمانه 

فهش عه قرار . شرط 

فا س جد » پدر بزرگ 

فیاً رسقفی سمعجزه ( متوانستنی هم باین معنی بکار رفته ) 
فی اک س ( نیاز + اک ) مایحتاج , آنچه بآن نیاز پیدا کنند 
فیایش ص عبادت » دعا 

فیییاان ‏ نیایش کردن . با فروتنی و پاسداری در برابر 
خدا ایستادن و سخن گفتن 

یر نگ س ( ۱1۳۷8۵ ) حیله 

نیک گرذافیدن س اصلاح کردن 

فیگفهاك س نجابت 

یکنهادی س نجابت 

فیگی پفلو س اصلاح شدنی . اصلاح پذیر 


فیمووز س ظهر . جنوب ( کتاب « چهل مقاله » 


کفان هیاس فناتید] 
نیمز بان ع زبان محلی 


یو سیفن س گوش کردن ( با دقت و توجه و اراده ) ( با 
شنیدن جدایی دارد چنانکه دیدن ونگریستن با هم جدایی دارد ) 


« پند ویرا نیوشیدم ». « پند مرا بنیوش » 


وابسته س مربوطه 
واروفه صضد . خلاف 
واروفه گویی س کنتار متضاد 
واژ۵ ص لخت . له 

والا س عالی 

وام ه ترض 


وانگاه س ( و آنگاه ) و آن زمان , و آن هنگام . این واژه را 


باید درست در معنای خود یکاربرد . بکار بردن آن در معنای « 
گذشته از آن» با برویه « وانگهی » غلط است 


ور جاوفك س متدس 
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ورد- ( بروزن برگ ) ۷۷4 گل سرخ 

ورزاذ س ( ورز +اد ) ۷1۲220 گروهی که جهت ورزش 
کردن یا انجام دادن کارهای وابسته به ورزش فراهم آمده 
باشند . تیم یا اعضای یک کلوپ یا باشگاه را میتوان باین نام 
نامید 

ورزش س تمرین » ورزش 

ورز یهان ‏ ورزش کردن تمرین کردن 


هو اف مسلما. حتما 
هو امن س ترس بزرگ + تزسی که شفنانه ان دن چهند و 
اتحامهای مین شایان بافند.: او آوای تفلک هراد .و کش بار زد 


افتاد 


هر جچند سس هرقدر ۰ هر اندازه " هر چند مینالی بنال سودی 
نخواهد داشت ( اینرا نباید در معنای دیگری جز آنچه گفته شد 
بکار برد) 

هر جه س هرچیز « هر چه خواهی برایت خواهم فرستاد » 
این را گاهی به معنی « هر قدر» کار میبرند که درست نیست 
هو گاه۵ س مر زمان . اینرا هنگامی بکار میبرند که 

ور یک کان شمان تاش وی زمان اق «استقه قافن ابترا 
نیاید در معنی « اگر » بکار برد 


هزار۵ س درره هزار ساله 


هس س وجود دارد . موجود است . این واژه با « 
است» جدایی دارد و اینست که آخشیج ایندو نیز « نیست » و 


«نه .... است» با هم جدایی دارند ۲۰ 
هسنی س جرد 

۵ ِ 
هس س ( ملیدن ) (60۲00 ) رها کردن گزاشتن 


هکانیدن - ( صب‌نصفان ) تعیین کردن » معین 
گردانیدن 

ههافاً س چنین پیداست ( اين رفتاری که شما با من مینمایید 
همنا آزردگی در دل میدارید درجاییست که از کردار یا گفتار 
کسی یا ازپیش آمدهای دیگری بودن یک کاری یا چیزی فهمیده 
شود ) 

هماننده سازی ‏ ( مانند سازی ) تقلید 

هماورد ( هم + آورد ) حریف ؛ مبارزه ( آورد بمعنی 
جنگ است ) 

همباور س همعقیده » هم مسلک 

همیستگی ع رابطه, ارتباط 

میاه س در یک مقام سطم 

همچشمی س رقابت 

همداستان س مرانق . دارای توافق فکری و اخلاقی 
همداستافی س مرانقت توانق . اتفاق 

همشسنی ع اتحاد . یکی کردن نیروها 

هم لاس در يا چند کودک که با هم زاده شوند ( واژه «دوقلو 


» ترکی است و هیچ بهمبستگی بعدد « دو» ندارد تا بتوان « سه 


قلو » و مانند آن نیز پدید آورد ) 


همسنگ تب برایر » مساوی 


همشیو س دو کودک که از یک پستان شیر خورده اند 
خواهر یا برادر رضاعی ( بکار بردن « همشیره » تنها معنای 
خواهر غلط آشکاریست ) 


همگان س عسرم 

همگافی ‏ عسرمی 

هناها س -بروزن تماشا ) 00030 مزثر 

هنایش س انر 

هناینده س مزثر 

هناییدن س («ب‌نرهه ) ( بر وزن - دوانیدن ) 
تاثیر کردن . اثر کردن 

هنباز س ( معط ) شریک (« همباز » و « انباز » 


رویه های دیگر همین واژه میباشد ) 


واژهنامه زبان پا کث /احمد کسروی 
هنبازی س شرکت . شراکت 
هوا خواهی س طرنداری 
هودا منتج » نتیجه دار 


هوده «( ۵00066) نتیجه, از وازه بیهوده « هوده» گرفته 


شده و جدا شده های دیگر از آن میتوان ساخت 
هودیدن س نتیجه دادن 
هو شدارانه س دقیقا و با دقت 


هوش گماردن س دقت کردن 


گِ 


یاد آوری سه تذکر . اخطار 
یاد کردن س یر 


فأوا صه با چرات . دلیر ( بجای « یارا ندارد » باید گفتم « یارا 
نیست » 


ار سقن ص جرت داشتن . دلیری کردن ( با توانستن جدایی 


دارد ) 
یاز یهن س دراز کردن ( دست ) 


یاوه سخنی که برای هوده ای یا از روی نیازی نباشد .( 


واژه « چرند » دیده و با اين سنجیده شود ) 

یکسر ح مستقیماً 

یکسوه س یکی . تماما 

یو س نخست . اول 

که س فرد ( يکه ها یعنی افراد ) 

یگانگی س اتحاد : وحدت 

ین سه ( 10) اين پسوند معنی " پدید آمده از یکچیز "را فهماند 
.همچون زرین » سیمین » بلورین . آهنین سنگین » و شیرین را 


نیز باید در معنی پدید آمده از " سنگ "و " شیر " بکار بردند 


در معنی های شناخته شده آنها 


وم ص چوبیکه بگردن گاو گزارده بشخم کردن و وادارند . « 
گردن بیوغ کسی گزاردن » یعنی بندگی و زیردستی او را 


یوفاناج ( یوفان + اچ ) افار یوفانیدن 
و فافا که س ( یونان + اک ) آنچه یوفانیده شود 


یو فانیدن س( مد‌نمط۳ههد) ( بامم | عوض کردن 
میادله کردن 


وه س_عوض . بدل 


۱ از حرف پ ) 
در همه افعال مرکب بهتر است خود کار واژه اصلی صرف 
شود و از آوردن کاریاور " کردن " و مانند آن خوداری شود 
همچون راهنمودن» آویختن » راهبردن » پناهیدن » کینه جستن 
که بهتر است بجای راهنمایی کردن » آویزان کردن » راهبری 
کردن » پناه بردن . کینه جویی کردن بکار رود 


۲ - ( در حرف ۵ ) 
برای روشن شدن زمینه زند زير را از پیمان سال پنجم سات 
۲ در اینجا میآوریم : 

« ما در فارسی دو واژه « است » و « هست» را داریم که بهم 
نزدیکست ولی یکی نیست و نتوان آنها را بجای یکدیگر آورد . 
چنانکه میگوییم : « کاغذ سفید است » و « کاغذ هست » . این 
در بودن ( مثبت ) است ولی اگر بخواهیم آنها را در نبودن ( 
منفی ) بیاوریم خواهیم گفت : « کاغذ سفید نیست » و « کاغذ 
نیست » که در هر دو واژه « نیست » را می اوریم و جدایی در 
میانه نمی گزاریم .ولی نویسندگان پیشن این دو معنی را در 
نبودن نیز جدا میگرفته اند و بجای جمله یکم « کاغذ نه سفید 
است » می گفته اند . اینگونه جمله بندی ها در کتابهای پیش از 
مغول فراوان یافته میشود و چون در بیشتر زبانهای دیگر نیز 
این دو معنی را از هم جدا میگیرند - چنانکه در ترکی معنی یکم 
را با « دگل» و معنی دوم را با « یوخدی » می رسانند و در 
غویی رن انگلیسی دید جاپیهانی مبگزارکه از ابری بای کفت آخ 
کیان میت تایه تارفن تست که ادخ 


پیروی از آنان می کنیم . 


